
پرسش  اساسی  رضا داوری اردکانی 
در کتاب هــای »مقام فلســفه در تاریخ 
موســس  »فارابــی  و  اســلامی«  دوره 
فلســفه اســلامی« این بود که  مقصود 
حقیقــی  معلــم ثانــی که  البته ســعی 
داشــته  آن  را از نااهــلان  مخفی  بدارد، 
چیســت؟ جواب  این  پرســش  هر چه  
باشــد، مولف  به  هیچ وجه  سعی  نکرده   
 اولا فارابــی  را مقلــد صِــرف  افلاطون ، 
ارســطو و افلاطون  جلوه  دهــد و ثانیا 
نخواســته  آرای او را چنــان  توجیه  کند 
که  گویی  تفکر فلســفی  با فارابی تمام  
می شود و پس از او فیلسوف راستینی 
به منصــه ظهور نمی رســد. زیــرا این  
دو نحوه  تلقی،  نســبت  ما را با گذشته  
قطع  می کند. چه اینکه داوری اردکانی 
معتقد است اگر قبل  از پرسش  از ذات  
و ماهیــت  فلســفه  و تاریــخ  فلســفه  به  
مطالعــه   آثار یــك  فیلســوف  بپردازیم،  
ممکــن  اســت  عالم  فلســفه  بشــویم  و 
بتوانیم  کلمات  آن  فیلســوف  را تکرار و 
شــرح  کنیم  و به  دیگران  هم  بیاموزیم، 
امــا محرم  ســر او نمی شــویم  و مقصد 
باطنــی  او را درنمی یابیــم. به هر حال 
مطالعــه این دو کتــاب، آغــازی برای 
موانست من با آثار رضا داوری اردکانی 
بود. امــا تاریخ فلســفه، تنهــا یکی از 
عرصه های ورود رضا داوری اردکانی به 
حافظه تاریخ معاصر ماســت. چراکه او 
از کانون فلسفه به محیط علوم انسانی 
نیز نظر می کند. داوری مترصد اندیشه 
به امور مســتحدثه در عالم نظر اســت 
و به همین مناســبت یك فیلســوف به 
معنای واقعی کلمه در دورانی از تاریخ 
ما اســت که آینده اش، گذشــته غرب 
اســت. او همــواره بــا اصالت دهی به 
فلســفه، از مقام آن در اندیشه انسانی 
ســخن می ســراید و البته با رویکردی 
انضمامی در پی این پرســش است که 
امروزه فلســفه چه کارکــردی می تواند 
بــه  اردکانــی  داوری  باشــد؟  داشــته 
اعتباری نســبت اندیش »مــا و غرب« 
و »تاریــخ و تجدد« نیز هســت و در پی 
تدوین مســئله و مشــکله ما از مجرای 
فلســفه مــا اســت. او بر آن اســت اگر 

ندانیم  چرا فلســفه  می خوانیــم  و چرا 
باید بخوانیم،  چه بســا که  سیاست  ما را 
به  سمت  فلســفه  ببرد و از فلسفه  برای  
توجیه  ایدئولوژی  استفاده  شود و البته 

این  ظلم  به  فلسفه  است . 
در مورد نظریات رضا داوری اردکانی 
دربــاره انقــلاب اســلامی بایــد گفت 
تصــورات اش در صدر انقــلاب با آنچه 
امــروز بیان مــی دارد، دچــار تحولاتی 
شده اســت. او در ابتدای انقلاب که به 
اذعان خودش فضای سیاســی روزگار 
بر نوشــته هایش نیز اثرگــذار بوده، در 
کتاب »انقلاب اســلامی و وضع کنونی 
عالــم« باورمنــد به تحول اســلامی در 
روزگار کنونــی و بالتبــع علوم انســانی 
بوده اســت. »ما نباید صرفا در بند این 
باشــیم که علوم اجتماعی و انسانی به 
چه درد ما می خورد، بلکه باید بپرســیم 
کــه این علوم از کجا آمده و چه شــانی 
در عالــم کنونــی دارد و مــا بــا آنها چه 
نســبتی می توانیــم داشــته باشــیم.« 
ناگفته نماند که در آن دوران نیز پایگاه 
تحلیل داوری اردکانی »فلســفه« بوده 
و وی بــه نحوی فلســفی که بیشــتر بر 
وجوه اگزیستانسیالیستی قابل انطباق 
است، قائل به گسست از فلسفه غربی 
و رجوع به تفکر اصیلی است که دوران 
آن با رخداد انقلاب اســلامی می تواند 
شروع شده باشــد. »علوم انسانی« نیز 
در این تحلیل باید از انگاره هایی که در 
خدمت تمدن غربی است، مورد پرسش 
واقع شود. داوری مساعی این را داشته 
کــه در همــه ادوار فکــری خویش این 
موضع »پرسش از غرب« را دنبال کند. 
اما امروز داوری به مقام خود به مثابه 
یک فیلســوف در جهان توســعه نیافته 
اذعــان دارد. او می داند که »در جهان 
توســعه نیافته بــه بعضــی رشــته های 
علمی بیشتر وقع گذاشــته می شود و 
کارهای سیاســی و فرهنگــی را هم به 
صاحبان آن رشــته ها می سپارند و چه 
بسا که رای غیرتحقیقی آنها، سیاست 
علم کشور شود.« او در عین آگاهی به 
وضعیــت موجود، پیگیــر راه وصال به 
وضعیت مطلوب نیز هســت و با چراغ 
فلسفه در مســیر تاریخ قدم می گذارد 
و اینجاســت که به اهمیت علم انسانی 
تاکیــد می کنــد. »من نســبت به هیچ 
علمی و حتی نســبت به فلسفه تعصب 

ندارم، اما نظرم این است که بی فلسفه 
و علوم انسانی و اجتماعی در راه آینده 
نمی توان قدم گذاشت«. اما این علوم 
انسانی از چه جنسی است؟ آیا همانی 
است که در غرب شروع و شیوع داشته 
اســت؟ آیا با معیارهای شرع اسلامی 
هم خوان اســت؟ از نظر او »علم جدید 
در اروپا مسبوق به تغییر در بینش آدمی 
نسبت به خود و به وجود موجودات بود 
و متناسب با تحولی که در نحوه زندگی 
و روابط و مناسبات مردمان در سیاست 
و اقتصاد پدید می آمد، پیشرفت کرد.« 
رضا داوری اردکانی هر جا سخن از 
علوم انسانی می کند، به دور از التقاط 
و آگاه به کج راهه هایی که در این مسیر 
آفریده شده، همان علوم انسانی غربی 
را در نظر خود دارد. »علوم انســانی با 
اوصافی شناخته می شــود که نه فقط 
معنی آنها روشــن نیست، بلکه اساس 
و مبنایی هم برای آنهــا نمی توان پیدا 
کــرد. چنان که مثــلا علوم انســانی را 
علــم ارزش ها می دانند و ایــن علوم را 
در اصل و اساس با علوم دیگر متفاوت 
می انگارنــد و می گویند که این علوم بر 
مبنای الهی بنا شــده اســت. این هم 
نادرســت نیســت، ولی می توان و باید 
پرسید که مگر علوم دیگر مبنای الهی 
دارند؟ هیچ یــک از علوم جدید مبنای 
الهــی ندارنــد... اما وقتــی می گوییم 
علوم انســانی جدید مبنــای غیرالهی 
دارد و این علوم را در کنار فقه و شــعر و 
عرفــان و کلام می گذاریم، جمع ناجور 
و ناهمــواری را گــرد می آوریم.« بدین 
ترتیــب باید در نظر داشــت کــه علوم 
انسانی که داوری از آن سخن می گوید، 
نه تنها مســتعد التقاط نیست، بلکه از 
آن تقلیــد نیز نمی توان کــرد. او چون 
جایگاه علوم انسانی را در غرب فلسفی 
می بینــد، محل اخذ آن را نیز از غرب و 
به وســیله ترجمه مهیا می داند. »علوم 
اجتماعی و انسانی جدید را ما تاسیس 
نکرده ایم و هر چــه از این علوم داریم، 
از راه ترجمه به دســت آورده ایم. هنوز 
هــم از ترجمه بی نیاز نشــده ایم و باید 
ترجمه کنیم تا این علوم کم کم در زبان 
مــا بومی شــوند و جایی پیــدا کنند.« 
البته داوری به مثابه متفکری که تاریخ 
را فرونمی گــذارد و فرهنگ هــا را نیــز 
می شناســد، در غرب توقف نمی کند، 
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نگاهی فلسفی به مسائل کنونی ایران

انتشارات▪سخن ▪
▪ ۱۳۹۶

ایــن کتاب صــورت مکتــوب و کم و بیش ویرایش شــده 
بحث هــا و گفت وگوهایــی با رضــا داوری اردکانی اســت. 
مطالــب گفت وگوهــا در بــاب وضــع علــم و فرهنــگ و 
روشــنفکری و اخلاق است. دو گفت وگو هم درباره ایران و 
تعلق به آن اســت. به نظر می رسد این کتاب نشان گر نگاه 
فلســفی نویســنده به زندگی و تاریخ و به مسائل گوناگون 

مبتلابه ایران امروز است. 

خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی

انتشارات▪سخن ▪
▪ ۱۳۹۴

در این کتاب تبیین می شــود که جهان در حال توســعه 
اگــر آینده ای داشــته باشــد، آینــده اش همان گذشــته یا 
وضع کنونی جهان توســعه یافته اســت؛ یعنی مردم جهان 
توســعه نیافته می خواهنــد بــه جایــی برســند کــه جهان 
توســعه یافته پیــش از آن به آنجا رســیده اســت و دریغا که 
رسیدن به گذشته جهان توسعه یافته نیز کاری آسان نیست.

اندیشه پست مدرن

انتشارات▪سخن ▪
▪ ۱۳۹۱

نویســنده در ایــن کتــاب بــه اندیشــه پســت مدرن و 
فهم معنی آن و نســبت ما و اندیشــه پســت مدرن و پایان 
مدرنیته می پردازد؛ هر چند که در سال های اخیر در باب 
پست مدرنیســم کتاب های زیادی از زبان های اروپایی به 
زبان فارســی ترجمه شده اســت. گرچه ترجمه بعضی از 
ایــن کتاب ها نامفهوم و نارساســت، باید آنهــا را به عنوان 
تمرین ترجمه یا تجربه شکست سهل انگاری در کار دشوار 

ترجمه پذیرفت.
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فیلسوف آینده و توسعه
رضاداوریاردکانیچگونهبهوضعکنونیمامیاندیشد؟

فرهنگ
باشگاه روشنفکران ایران


